
 15/7/96 :تاریخ  موسوی ددیسید محمود م استاد اصول درس خارج  411: جلسهشماره 

 سیره :وضوع خاصم  حسین مهدوی نهاد  :مقرر  حجج و امارات :موضوع عام

  1صفحه  

 

 سمه تعالیاب

 1 .................................................................................................................... «و امُر بالعرُف» هیالوجه الاول: آ

 2 .................................................................................... از قرآن هیآ نی: امر به متعارف در چندیالوجه الثان

 

 چهارممقام اول/ جهت /سیرهامارات/ و حجج موضوع:

 مباحث گذشته: خلاصه

وری مانند در جلسات قبل بحث از سیره عقلاء شروع شده و گفته شد گاهی مصبّ سیره عقلاء حجیّت است و گاهی ام

دائره احکام  ابتدا در قسم اول بحث شروع شده و در بحث ثبوتی گفته شد اعتبار سیره درضمانت و ولایت و صحتّ است. 

 .شوندشرعی نیاز به امضاء شارع دارد. اکنون بحث اثباتی و ادلّه اعتبار بررسی می

خبر »و « ظهور» همانطور که گفته شد برخی از حجج عقلائیه در عصر معصومین علیهم السلام ظهور و بروز داشته مانند

اثر »و « عکس و فیلم»اند مانند احتجاج به ، و برخی از حجج عقلائیه در آن عصر وجود خارجی نداشته«اطمینان»و « ثقه

قبول واقع شده است؛  )ممکن است گفته شود این امور مفید علم و اطمینان بوده لذا نزد عقلاء مورد« جواب آزمایش»و « انگشت

 عقلاء مورد قبول است هرچند مفید علم یا اطمینان نشود. پاسخ این است که این امور نزد

اند(، شود )هرچند برخی به صورت مستقلّ هر دسته را بررسی نمودهاعتبار هر دو دسته از حجج عقلائیه یکجا مطرح می

کند و یا فقط اعتبار می شود که این استدلال اعتبار هر دو دسته را ثابتو در ذیل هر استدلال برای اعتبار حجج عقلائیه اشاره می

رده ککند؛ زیرا وجوهی برای اعتبار حجج عقلائیه مطرح شده که برخی اعتبار مطلق حجج عقلائیه را اثبات دسته اول را ثابت می

کند. وجوهی برای اعتبار حجج عقلائیه )یعنی اینکه بشود در دائره و برخی فقط اعتبار حجج موجوده در آن عصر را اثبات می

 شوند:شرعی نیز از آنها استفاده کرد( ادعّا شده که هر یک مستقلاًّ بررسی می احکام

 «و امُر بالعرُف»الوجه الاول: آیه 

 عنَِ أَعْرِضْ وَ باِلْعُرْفِ أْمُرْ وَ العْفَْوَ خُذِ»اولین دلیل بر اعتبار حجج عقلائیه استدلال به یکی از آیات شریفه قرآن است 

؛ در این آیه شریفه سه دستور وارد شده که اولی امر به عفو و بخشش است، امر دوم نیز محلّ استدلال است، و امر 1«الْجاهِلین

« عرف»در این آیه شریفه همان امر رائج و متعارف است، زیرا ماده « العُرف»سوم پرهیز از همنشینی با افراد نادان است. مراد از 

دهد. است. بنابراین آیه شریفه دستور عمل به امور رائج و پذیرفته شده توسط مردم را می به معنای شناخته شده و پذیرفته شده

                                                           
 .199. سورة الاعراف، الآیة1
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از سویی حجیّت ظهور نیز امری رائج و شناخته شده است. خداوند متعال به نبی اکرم صلیّ الله علیه و آله فرموده به امور رائج 

 شود.شامل امر به حجّیت ظهور می 2امر نما، که به دلالت التزامی

گرچه در استعمال دیگری به معنی امور متعارف و رائج به کار « عرُف»این استدلال صحیح نیست، زیرا رسد به نظر می

رفته باشد، امّا در این آیه شریفه به معنای امر معروف و مستحسن است. بنابراین شامل حجّیت ظهور نبوده و فقط شامل اموری 

المستحسن »است که از مستحسنات عرفیه هستند. معنای عرُف در تفسیر بیضاوی نیز « دقّتص»و « ایثار»و « ردّ امانت»نظیر 

 عن الجوامع فی و». مؤیّد این معنی برای عرُف نیز روایتی ذیل این آیه شریفه در تفسیر صافی است 3گفته شده است« من الافعال

، پس آیه ناظر به جهات اخلاقی 4«امنه الأخلاق لمكارم أجمع آیة قرآنال فی لیس و الأخلاق بمكارم نبیّه اللَّه أمر السلام علیه الصادق

 است.

 کرد.این استدلال )اگر دلالت آیه تمام بود( اعتبار جمیع حجج عقلائیه را ثابت می

 الوجه الثانی: امر به متعارف در چندین آیه از قرآن

قرار داده « متعارفما هو ال»ملاک برای برخی امور را استدلال دوم این است که خداوند متعال در آیات عدیده، ضابط و 

شود. از وارد ثابت میو به سبب تعددّ این مطلب، از آن امور الغای خصوصیت شده لذا اهتمام شارع به امور متعارف در تمام م

شود. چهار آیه وجود یسویی نیز حجیّت ظهور از امور متعارف است. بنابراین اعتبار حجج عقلائیه مانند عمل به ظهور ثابت م

 دارد که ضابط را متعارف قرار داده است:

 عَلىَ حَقًّا بِالْمعَْرُوفِ  الْأَقرَْبینَ  وَ لِلْوالِدیَْنِ الْوَصِیَّةُ  خیَْراً ترَكََ إنِْ المَْوتُْ أَحَدَكمُُ  حضََرَ إِذا علََیْكُمْ كتُبَِ»الف. در مورد وصیت: 

« خیراً»در آیه نیز رسیدن نشانه مرگ است. « حضَرََ»به معنای فرض و واجب است. مراد از « کُتِبَ»؛ در این آیه شریفه 5«الْمتَُّقین

اند امّا علمای ما تمایل به تفسیر اول دارند. پس آیه نیز کنایه از مال است، زیرا هرچند برخی آن را به معنی مال کثیر دانسته

پدر و مادر و اقارب به نحو متعارف وصیت شود )نه اینکه همه اموال را به شریفه دلالت دارد وقتی نشانه مرگ رسید باید برای 

 یک نفر داده، و یا نه اینکه یک هزار تومانی به یک نفر داده شود(.

                                                           
ای در آن شود که مناقشهه عرفیه گفته میبشود؛ به سبب امکان مناقشه در ملازمه عقلیه، دلالت التزامی. ملازمه بین آنها لااقلّ عرفی هست و ممکن است ادّعای ملازمه عقلیه نیز 2

 نباشد.

 ؛46، ص3. انوار التنزیل و اسرار التأویل، ج3

 .261، ص2. تفسیر الصافی، ج4

 .180. سورة البقرة، الآیة5
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ذا قابل استدلال اشکالی مطرح شده که این آیه شریفه )که ظاهر آن وجوب وصیت است( به وسیله آیات میراث نسخ شده، ل

شود؛ زیرا نسخ به معنای برداشتن تکلیف که حتی اگر آیه شریفه منسوخه باشد، خللی به استدلال وارد نمینیست؛ پاسخ این است 

 است، نه اینکه معروفیت نسخ شده باشد.

 ضرِاراً تُمْسِكوُهُنَّ لا وَ بمَِعْرُوف  سَرِّحُوهُنَّ أَوْ بِمعَْرُوف   فأَمَسْكُِوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فبََلغَْنَ النِّساءَ طلََّقْتُمُ إِذا وَ»ب. در مورد طلاق: 

 وَ  الكْتِابِ منَِ  عَلَیْكُمْ أنَْزَلَ ما وَ علََیْكُمْ اللَّهِ نعِْمَتَ اذْكُرُوا وَ هُزُواً اللَّهِ آیاتِ تتََّخذُِوا لا وَ نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقدَْ  ذلكَِ یفَْعَلْ مَنْ وَ لتِعَْتَدُوا

نزدیک شدن زمان « فبلغن اجلهنّ »؛ در این آیه شریفه مراد از 6«علَیمٌ ء شیَْ  بِكُلِّ اللَّهَ أَنَّ اعْلمَُوا وَ اللَّهَ  اتَّقُوا وَ بِهِ یَعِظُكُمْ الْحِكمَْةِ

رها کردن و عدم رجوع تا « سرّحوهنَّ»رجوع کردن قبل از اتمام زمان عدهّ است؛ و مراد از « فامسکوهنَّ»عدّه است؛ و مراد از 

شود. پس در این آیه نیز امر شده به رجوع کردن و رها کردن به نحو است که موجب جدایی زن و شوهر می اتمام زمان عدهّ

 متعارف.

 مُوهُنَّآتیَتُْ ما بِبعَْضِ لِتَذْهَبُوا تَعْضُلوُهُنَّ لا وَ كَرْهاً  النِّساءَ  تَرِثوُا أنَْ  لَكمُْ  یحَِلُّ لا آمنَُوا الَّذینَ أیَُّهَا یا»ج. در معاشرت با همسر: 

؛ در این 7«كثَیراً خیَْراً فیهِ اللَّهُ یَجْعَلَ وَ شَیْئاً  تَكْرَهوُا أَنْ فَعَسى كرَهِتْمُُوهُنَّ فإَِنْ بِالمَْعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ وَ مُبَیِّنَة  بفِاحِشَة  یأَتْینَ أَنْ إِلاَّ

 آیه شریفه نیز امر به زندگی زناشویی به نحو متعارف شده است.

 الْمُؤْمنِاتِ فتََیاتِكُمُ مِنْ أَیمْانُكُمْ مَلَكَتْ ما فمَِنْ الْمُؤْمنِاتِ الْمُحْصنَاتِ ینَْكِحَ أَنْ طَوْلاً منِْكُمْ یَستَْطِعْ لَمْ مَنْ وَ»مهریه أمه: د. در 

 مُتَّخِذاتِ  لا وَ  مسُافِحات  غیَْرَ محُْصنَات  بِالمَْعْرُوفِ أُجُورَهنَُّ  توُهُنَّآ وَ أَهْلِهنَِّ  بإِِذنِْ  فَانْكِحوُهُنَّ بعَْض  منِْ بعَضُْكُمْ بِإیمانِكُمْ أَعْلَمُ اللَّهُ وَ

 خَیرٌْ  تَصْبِرُوا أَنْ  وَ  منِْكُمْ العَْنَتَ خَشیَِ لِمَنْ  ذلكَِ الْعَذابِ مِنَ الْمُحْصنَاتِ عَلىَ ما نِصْفُ فعََلَیْهِنَّ بفِاحِشَة  أَتَیْنَ فإَنِْ أُحْصِنَّ فَإِذا أَخْدان 

؛ در این آیه شریفه نیز امر شده اگر قدرت ندارید با زنان آزاد ازدواج نمایید، با اماء ازدواج کنید؛ اماّ 8«رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ لَكُمْ

 مهر و اجر آنها را به نحو متعارف بدهید.

فی شده است. ابطه و ملاک معردر چهار دستور مختلف در موارد متفاوت، به عنوان ض« متعارف»و « معروف»در نتیجه 

شود شارع، هر امر متعارف را امضاء نموده است. از امور متعارف خبر ثقه و با الغای خصوصیت )به دلیل تعدّد موارد(، کشف می

 اند.باشند که توسط شارع امضاء شدهظهور می

ین موارد به معنای متعارف و رائج بین با قبول اینکه در ا« معروف»رسد این استدلال نیز صحیح نیست؛ زیرا به نظر می

مردم است، قید متعلّق یا موضوع است. توضیح اینکه در سه آیه اول امر به وصیت و امساک و معاشرت شده که این سه متعلقّ 

ء اجر است. پس معروف در این سه آیه شریفه، قید متعلقّ است؛ در آیه چهارم نیز امر به اعطا« معروف»تکلیف بوده و قید آنها 

                                                           
 .231. سورة البقرة، الآیة6

 .19. سورة النساء، الآیة7

 .25النساء، الآیة . سورة8
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« عمل به معروف»است. پس در این موارد امر به « معروف»و قید متعلقّ المتعلقّ یا موضوع نیز « اعطاء»شده که متعلقّ تکلیف 

اند. امر به چیزی که قید آن معروف است به معنای امر به معروف نیست، نشده، بلکه قید متعلّق یا موضوع را معروف قرار داده

 ز با وضو شده و امر به طواف با وضو شده امّا این موارد دلالت بر امر به وضو نداشته و وضو واجب نیست.نظیر اینکه امر به نما

 کرد.این استدلال نیز )اگر تمام بود( اعتبار تمام حجج عقلائیه را ثابت می

 


